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امون همایش . تنش 5 یش مارکسو دیدگاه   1834های تفریحی در سال ها پیر  [ پنچم ]نسخه چاپی قسمت های سیاسی هاییر

ز به   تریر در   ز  کردهای تحکم ی پادشاه برای تدوین قانون اساسی و عمل دلیل نابسامانز وضعیت اقتصادی، عدم اجرای وعده نی  آمی 

الی شد.  افزایش پیدا کرد. انقلاب ژوئیه   پیشاز ارتش پروس نارضایتی مردم از حاکمان پروس بیش  ی پاریس باعث تقویت گرایشات لییر

، مباحث  « هانی بدون امضاء فرد مشخصیطرح درخواست »های دولت آورده  که در آن از  از گزارش  ( نقل قولی را 28:  1939هوفله ) 

ز  روایت فروسی  و کتاب   شوربرانگی  است که  ز »های  هانی صحبت شده  ز تحسی  منتش  م   «برانگی  را  فرانسه  رخدادهای  در  از  کنند. 

های تفریحی مطالبانی  های همایشبرای رؤسای انجمن   1830در سپتامیر    « قانون اساسی دولتی »ای بدون امضاء تحت عنوان  نوشته 

(.  Monz 1973: 126f.; Höfele 1939: 30fنظی  تدوین قانون اساسی، رفرم و جدانی کشور راین از پروس قدیمی مطرح شد ) 

ز مطالبات و انتقادانی فقط محدود به گروه  ازپیش از طرف بورژوازی و کارمندان  ای و افراد منفرد نبود بلکه بیش های حاشیه طرح چنی 

ز مطرح م در شهرداری    ZIt. n. Monzباشد )  «دستگاه قضانی »زد که این نوشته کارشدند. رئیس دولت محلی تریر حدس م ها نی 

طور علتز  از این موضوع شکایت کرد که کارمندان شهرداری به   تریر به شهردار    1830(. رئیس دولت محلی در اکتیر  127:  1973

امون  های  قضاوت  پی  ی  ز آمی  خارجر »تحقی  و  داخلی  سیاست  م   «موضوعاتِ  ) ابراز  هنگام که   Monz 1973: 129fکنند   .)

نفر   79فقط    ،ضیافت مهمانز برپا کرد   1830دسامیر  29سپهبد فون ریسل در   فرمانداری شهر برای قدردانز از فرماندار بازنشسته 

کت کردند )همان دعوت   278از   (. 131جا.: شونده در این مراسم ش 

ز مثل مردم فرانسه دست به انقلاب بزنند. حتی کوچک اعتماد بود و از این هراس داشت که آن دولت پروس به مردم راین نر  ترین  ها نی 

نش نمادینِ انتقادی ثبت م 
ُ
های امور تجاری که  ی دادگاهدر مراسم بزرگداشت رئیس بازنشسته   1832طور نمونه در سال شد، به ک

کت کرد این موضوع ثبت شد که در  ز ش  وب نوشیده شد اما نه  بار به   8  جا آن  در آن هاو شهردار تریر نی  سلامتی افراد مختلف مش 

 (. 132, 193جا.: برای سلامتی پادشاه )همان 

ی بیان   1833ی  ژانویه   26فرمان   است. در این    تریر های محلی  رضایت دولت از بخش اعظم دادگاهگر عدمکامپتس وزیر دادگسیی

ی   کند، برای زندانیان سیاسی  های سیاسی برخورد نمی شکایت شده بود که با قاطعیت تمام با توطئه و دسیسه   تریر فرمان از دادگسیی

 (.  128fجا.: پذیرد )همان شان م آزمای شود و شکایت زندانیان را قبل از راستی تحت بازجونی آزادی بسیاری قائل م

همایش  امکان انجمن  برای   
ً
بدوا تفریحی که  سال  نشیتز پذیر کردن هم های  از  پس  تأسیس شد  یفات رسمی  تش  بدون    1830هانی 

الی منتقد  ورزان اپوزیسیون بدل شد.  این امر چندان تعجب ازپیش به مرکزی برای اندیشه بیش  ز نیست چرا که گرایشات لییر برانگی 

نده  ز گرایشانی  ی قش  فوقانز بورژوازی نبود بلکه صاحب پروس فقط دربرگی  ز دارای چنی  ها و ... نی 
، وکلا، تجار، دکیی منصبان دولتی

انجمن همایش  هانی که شمار اعظم اعضای 
گر بیان   1834دادند. رخدادهای سال  های تفریحی را تشکیل م بودند، یعتز آن قش 

 های اپوزیسیون بود.  صری    ح گرایش
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پیشنهاد تریر    نفر از شهروندان  40به افتخار بازگشت نمایندگان تریر از مجلس محلی راین ضیافتی برگزار شد.    1834ی  فوریه   12در  

یش مارکس و هم   5ی  برگزاری این مهمانز را دادند و یک کمیته  ز دوست  نفره برای سازماندهی این مراسم انتخاب شد که هاییز چنی 

یات    160وی اشلینگ که در بالا به او اشاره شد از جمله اعضای این کمیته بودند.   کت کردند. نه فقط نش  نفر در این ضیافت ش 

ز مراسمی به افتخار نمایندگان  بلکه هم تریر    از این مراسم درج کردند، چرا که برگزاری چنی 
ز گزارشانی  در شهر کلن نی 

یانی ز نش  چنی 

ز ضیافت ر جنوب آلمان به وجه امری متداول نبود. مخالفان دهیچمجلس به  جای  هانی را به دلیل ممنوعیت تجمعات سیاسی، چنی 

 1ها سازماندهی کردند. این امر در پروس سنتِ جدیدی بود. آن

یش مارکس در کمیته  انز او برای افتتاح ضیافت است که بعد از او چند  ی سازمانهاییز دهی نقش مهمی ایفاء کرد، گواه این امر سخیز

انز کردند.  ز سخیز  نر   2نفر دیگر نی 
ً
انز واقعا ام»خطر و حتی  در نگاه نخست مطالب مطرح شده در این سخیز ز احیی نظر  به  3« برانگی 

انز از نمایندگان مجلس که به م شان در این مدت و از پادشاه برای تأسیس  دلیل کارهای بازگشته بودند به تریر رسند. او در این سخیز

ز بسیی و چارچوب قواعد زبان رسمی آن دوره روشن م مجلس محلی تشکر کرد. اما نگاهی دقیق  شود تر به این سخنان و مدنظر گرفیی

ز   4ای از وضعیت مسلط سیاسی در آن دوره هستند. کننده که این سخنان حاوی انتقاد تعیی 

نش  بود مخالفت در واقع استقبال علتز از نمایندگان و برگزاری ضیافت به افتخار آن 
ُ
ها  جویانه. از منظر پادشاه و حکومت مجلس ها ک

 از منافع مردم انتخاب نشده بودند. آن 
ی

ها رو آنعنوان  مشاور حکومت پادشاهی انتخاب شده بودند. بدین ها فقط به برای نمایندگ

ها را انتخاب کرده  ها را انتخاب کرده بودند. استقبال از نمایندگان توسط کسانز که آن گوی پادشاه بودند و نه کسانز که آن جواب

به  از کارشان  و تشکر رسمی  پادشاه بودند  نظر  به در    معنای خلاف  آنان  با  بود. هم برخورد  مردم  نمایندگان  انز  عنوان  ز سخیز چنی 

یش مارکس با توهیتز کم  بلکه از نمایندگان   قدردانز نکرد از پادشاه  ی نخستا صری    ح به پادشاه آغاز شد: او در درجه اهمیت امهاییز

انز   او    دردانز نمود. ق    تریر شهر   ز نهاد نمایندگان مردمنی برپا » اش از پادشاه به خاطر  در پایان سخیز تشکر کرد. اما این مجلس    « نخستی 

یش مارکس از  نمی   از مردم باشد. صحبت هاییز
ی

ز »بایست نهاد نمایندگ  از مردم در واقع به   «نخستی 
ی

طور ضمتز به  نهاد نمایندگ

ز تأسیس خواهند شد: ارجاع آشکار به درخواست بخش اعظم شهروندان برای فراخواندن  تریر    معنای آن بود که نهادهای دیگری نی 

ز او مطرح کرد که سلطنت این نهاد را برای این تأسیس کرده  ی پروس بود. هم مجلش برای کل منطقه  تا حقیقت به مدارج  » چنی 

ز برسد ز اجازه جا  که عدالت بر تخت سلطنت بنشیند، در آن جانی »زیرا    «والای تخت و تاج نی    « کندی ورود دریافت م حقیقت نی 

 
 سازمان1

ی
اشکال فرهنگ این  با  برنامهیانر شده توسط مخالفان که  برای مقایسه  از  ز یگ  نی    

 آنآوازخوانز
ی

به    ،ها بود های فرهنگ مراجعه شود 

Brophy (2008  .) 
انز 2  اند. ( بازچاپ شده226ff: 1993ها توسط اشنوگه )تمام سخیز
 بر اساس تنها جملهMcLellan (19974 :16قضاوت 3

ً
 ای است که از آن تمجید از پادشاه پروس را استنباط کرده است. ( صرفا

انز را گواهی برای  43:  1966کونسگ )4  اپورتونیستی پایهدون»( این سخیز
ی

یش مارکس قلمداد م«  گ محتاطانه  »ها را  کند که تمام مخالفتهاییز

وی از کرنسگ این سخنان را آمیخته  Raddatc،  «پیچاندای بزدلانه مدر کلاف پنبه ای از عدم توانانی برای طرح مطالب جدید، پرستش  به پی 
 زیرکانه از آن ارزیانر م

ز اند که در آن زمان با چه لحتز از سلطنت  کند. هر دو نویسنده این موضوع را نادیده گرفتهسلطنت اما با فاصله گرفیی
ها حتی  شد(. آنشد )در بالا به این موضع اشاره شد که حتی ننوشیدن م به سلامتی پادشاه توسط حکومت وقت ثبت و گزارش مصحبت م

ز هم به خود نداده  را نی 
انز بر )زحمت واکاوی دقیق این سخیز انز حتی اشاره هم نکرده است.  2013اند. اشیر  ( به این سخیز
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ای انتقادی نبود: سلطنت برای مطلع شدن از حقیقت نیازمند مجلس  (.  این مطلب عاری از کنایه 134:  1973)نقل قول از مونس  

تواند عادلانه عمل کند. معنای معکوس این جملات این است که:  م   ،است، و فقط زمانز که از حقیقت اطلاع حاصل کرده باشد 

ترتیب دیگر وجود  شوند و بدین مانع اطلاع سلطنت از حقیقت م   ،خواهند مجلس محلی را دوباره منحل کنند هانی که م برنامه 

 پذیر نیست. حکومتی عادلانه امکان 

انز مواضع بنیادین سلطنت یا مواضعی جمهوری خواهانه اتخاذ نکرد، او هنوز امیدوار  یش مارکس در این سخیز بهیی شدن    به  هاییز

 صری    ح بیان    «گفتمان »سازی سلطنت بود. اما او انتقادش را در چارچوب قواعد  از طریق آگاه  «از بالا»روابط سیاسی  
ً
آن دوره کاملا

ی نشان داد، حکومت خیلی خوب معنای این انتقادات را درک و آن را خطرناک  کرد و همان طور که واکنش کمپتس وزیر دادگسیی

همان نوشت: ارزیانر کرد.  نمونه »طور که کمپتس  ز  نخستی  تریر  به شهر  را  ضیافت ای  پرپانی  با  داده که  ظهرانه دست  ی های 

ز از هم دسیسه  ت قرار دارد که تحت اراده   نشیتز خصوصی افرادی که مذاکرات و مجلش را برانگی  برند و با  زیر سؤال م  ،ی اعلیحضز

ز بایستی آراء، مبانز و رفتار نابخردانهکنند، به آن مخالفت م  ز دلیل نی  قانونز تک تک اعضا  زیر نظر و مورد پیگرد و تعقیب    همی  و غی 

م  مردم  نمایندگان  بلکه  آلمان  مجلس  نمایندگان  نه  را  خود  مجلس  نمایندگان  از  زیادی  بسیار  شمار  حتی  ند.  بگی  و  قرار  دانند 

کت ز ضیافت ش  ز آن کنندگان چنی  ز مثل نمایندگان مجلس در  شان تقویت م ها را در تصورات واهی هانی نی  کنند که این نمایندگان نی 

امون شایسته خانه انگلستان در م   ها پی 
ی

، از  د کننکه مجلس را تهدید م ند ا کرده  مقابله   هانی خطرات و برنامه با  شان در مجلس،  هایگ

انز  انانز که به مجلس دعوت کرده یا سخیز   « کنندصحبت م   ،اند ها گذاشته های خودشان و تاج شهروندی که مهمانان بر ش آن سخیز

 (.  135:  1973)فراز از مونس 

  25های تفریحی نبود. دو هفته بعد در  ی اعضای انجمن همایش جویانه گر مواضع مخالفت استقبال از نمایندگان یگانه رخدادِ نشانه 

کت کردند. در این مراسم م نوشیدند   ژانویه ضیافت شام به مناسبت سال روز تأسیس انجمن برگزار شد که افراد زیادی در آن ش 

شودهانی به زبان فرانسوی خوانده شد. یگ از شفرماندهان   ،و در ساعات پایانز که اکیر مهمانان این ضیافت را ترک کرده بودند 

کت   خود   لشگر ارتش مستقر در تریر به ژنرال   یش مارکس، هم گزارش داد که ش  ز  کنندگان مختلفز در این مراسم از جمله هاییز چنی 

انز کردند و شودهای انقلانر نظی  شود مارسی )شود  1864     1796یوهان گرهارد اشنیمن )  ( یگ از معلمان مارکس جوان سخیز

ز روبرت اشلایش  ) رزم آزادی فرانسه( را خواندند. هم  وستفالن )مونس  1846     1806چنی 
ی

( که بعدها  326:  1973( دکیی خانوادگ

کت داشتند. شفرمانده  ز در این مراسم ش  ی گزارشش نوشته است که افراد حاصرز ی ارتش در ادامه با مارکس و جتز دوست شدند نی 

ار درآوردند و وکیلی  در انقلاب    به شودخوانز اکتفا نکردند بلکه حتی پرچم فرانسه را به افتخار مبارزان به خاک افتاده  ز ژوئیه به اهیی

چنان مثل چارپایان در حال خوردن علف  که ما انقلاب ژوئیه را تجربه نکرده بودیم هم در صورنی »به نام بریکسیوس اعلام کرد:  

ی محل برگزاری ضیافت شنیده است. ژنرال ارتش مستقر  .  او مطرح کرد که تمام این مطالب را هنگام  عبور اتفاقی از پنجره »بودیم

ز از بریکسیوس به اتهام خیانت به وطن شکایت شد.   ز اساس نی  در تریر این گزارش را به رئیس حکومت محلی ارسال کرد. بر همی 
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در   تریر  است. وزیر    1834دسامیر    15دادگاه شهر  نبوده  در کار   قصد خیانت 
ً
اساسا اعلام کرد چرا که  مردود  را  او  اتهام خیانت 

شهر   دادگاه  حکم  لن 
ُ
در ک فرجام  دادگاه  و  اض کرد  اعیی دادگاه  حکم  به  ی  تأیی  تریر دادگسیی ناپسند    د را  رفتار  غم  علی  اعلام کرد  و 

 (.  135ffجا.: وجه عملی خلاف قانون انجام نداده است )همانهیچ   بهبریکسیوس او  

ز رخداد دیگری نمایش هم  اشملتش فرماندار شهر در انجمن     1834در ژوئن    ی اعضای انجمن است. جویانه گر نظریات مخالفت چنی 

ان »ها را محکوم کرد هنگام بازگونی خاطراتش ژاکوبن  دلیل این  (. به 137جا.:  )همان  «او را دست انداخته و مسخره کردند، حاصرز

شد. اما این انجمن در    1834ژوئیه    6های تفریحی تحت فشار شدید قرار گرفت که منجر به انحلال آن در  رخدادها انجمن همایش 

ز سال دوباره آغاز به فعالیت کرد )همان  ز اشمیت  جا.، هم آگوست همی   (.  31ff:  1955چنی 

ز ویلهلم هاو شهردار این شهر را  زیر نظر گرفت. حتی در سال  دلیل این رخدادها نه فقط مردم تریر بلکه هم حکومت پروس به  چنی 

ز گرایشات فرانسوی »رئیس حکومت محلی  پروس    1832 متهم کرد. هاو سعی کرد که خواندن شودهای    «طلبانههاو را به داشیی

وب بوده است. او همژانویه  را امری نر   25انقلانر فرانسوی در   هنگام از برخورد  اهمیت نشان دهد که علت آن نوشیدن زیاد مش 

شد. در    او ی دادرسی انظباطی برعلیه  رئیس حکومت محلی و ژنرال ارتش در این رابطه انتقاد کرد. این انتقاد منجر به تشکیل پرونده 

  1838قدر به هاو مشکوک بود که حتی زمانز که او در سال  آنآگوست حتی از ریاست پلیس شهر برکنار شد. حکومت پروس    2

امون حقوق شهر    1839به بروکسل برد او را زیر نظر گرفت. در سال   Ecole De Commerceپشش را برای تحصیل در   تنش  پی 

ی  تریر در مقابل حکومت محلی شکل گرفت  که منجر به اعمال فشار بیش  شد. او اعلام کرد که علت    او ازپیش بر هاو و کنارگی 

ی  الی و روشن این رخدادها نشانه   5دفاع از منافع شهروندان تریر است.   برای   اشاش عدم توانانی کنارگی  ش مواضع لییر
گرانه  گر گسیی

یش مارکس از زمره در میان قوه  ی این افراد بودند؛ او حتی وکیل  ی قضائیه و شهردار تریر هستند. بسیاری از دوستان و آشنایان هاییز

یش مارکس در کمیته  انز  نمایندگان شهر تریر و هم   یانر مراسم استقبال از ی سازمان شهردار تریر در دادگاه بود. انتخاب هاییز ز سخیز چنی 

انز او با توجه به اوضاع و احوال    او ی برخورداری اعتبار خاص  دهندهاو برای افتتاح این مراسم نشان  در محافل منتقد است. سخیز

 ابراز و از آن گر آن است که او مواضع انتقادی آن زمان بسیار شجاعانه بود و بیان
ً
کرد. به احتمال بسیار زیاد ها دفاع ماش را علنا

 مواضع انتقادی پدرش مطلع بوده است.  کارل مارکس جوان از این رخدادها و 

یش مارکس اغلب به  ای  بندی شده است. حتی ادکار فون وستفالن پی  در نامه پرست پروس خصلت عنوان یک وطن با این وجود هاییز

یش مارکس به  (،  33: زیرنویس  507:  2008نام برده است )فراز از کمکوف    «پرست و پروتستان یک وطن »عنوان  به انگلس از هاییز

ز مرینگ م هم  اما نه  »کند که ی مطلب بر این نکته تأکید م بود، با این حال او در ادامه  « پرست پروسوطن »نویسد که او یک چنی 

 
ال و جمهوریطور مفصل به این تنش پرداخته است. طی سال( به193ff:  1973مونس )  5 تر شدند. در  خواهانه علتز های بعد گرایشات لییر

یه  1840های  سال   نش 
ً
ی راین تریر تنها شهر در منطقه 1848کرد و در انتخابات مجلس مؤسسان در سال  اتخاذ م  «چپ»ی تریر مواضع نسبتا

 خواه را انتخاب کرد.  بود که  فقط نمایندگان چپِ جمهوری
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ز فریتس پی  روشن » معنای  ی نخست به بلکه در درجه   «به آن معنای امروزی این واژه )مرینگ    6« گری منطبق با باورهای راستی 

یش مارکس را از مرینگ اقتباس کردند، اما بدون اشاره به توضیح تکمیل   «پرستی وطن » (. برجز مؤلفان 12:  1918 ی وی  کننده هاییز

امون این موضوع.    پی 

یش مارکس در درجه پرستانه احساسات وطن  وی به پشش کارل استنتاج  شده است.    1837مارس    2ی  ی نخست از نامهی هاییز

درمیان گذاشته بود. اما پدر به پشش توصیه کرد که از    او پش ادیبش کارل گویا تمایلش را برای نگارش و انتشار اثری دراماتیک با  

 اثر خودداری کند چرا که او خطر ناکام را بسیار بزرگ ارزیانر م نگارش و انتشار اثری دراماتیک  به 
ز کرد. او در عوض عنوان نخستی 

امون گشت به او پیشنهاد کرد که چکامه د واترلو بنویسد که برای پروسی گاه ]نقطه ای پی  ها با مخاطرات  ی عطف[ تاری    خ پروس یعتز نیر

 به تنهانی برای بلند آوازه ای وطن ... چکامه »بسیار زیادی همراه بوده است.  
، با شور و شوق آلمانز  و نامپرستانه، احساسانی

ی
آوری  گ

یش مارکس عقاید سیاسیMEGA III/1: 310; MEW  40  :628)  «کندکفایت م  اش را در این توصیه در معرض توجه قرار  (. هاییز

ز دلیلی جهت  ای نائل شود. او همتواند به نام و آوازه ها پشش به چه نحوی منداد بلکه تأملانی را مطرح کرد که بر مبنای آن چنی 

 برای این لحظه 
ی

یش مارکس خود را موظف دانسته است که مطلب  شورانگیختگ ز نکته که هاییز ی تاریحیز اقامه کرده است.  همی 

  ه است. او چه پرستی پروسی امری بدیهی برای وی نبوددهد که وطن نشان م  ،مطرح شده در بالا را مستدل کند 
ی

گونه این شورانگیختگ

وزی ناپلئون   ال ویژه افکار آنها، به زنجی  کردن ابدی انسان »را توجیه کرد؟ پی  توانند  های دورو م ها را در نر داشت. امروز فقط لییر

ناپلئون را ستایش کنند. تحت فرمانروانی او حتی یک نفر جرأت بیان افکاری را نداشت که اکنون هر روزه و بدون مزاحمت در کل  

کرد را مطالعه کرده باشد با  هانی که او از ایدئولوژی درک م شوند. کش که شگذشت ناپلئون و آن یاوهآلمان و پروس نوشته م 

وزی پروس خوشحال م   (.  629:  310جا.: )همان  «شودوجدانز راحت از سقوط او و پی 

یش مارکس بیش نکته  کند.  ی برخوردش با ایدئولوژی نکوهش م خاطر شیوه ازپیش ناپلئون را به ی در خور توجه این است که هاییز

ها جا انداخت که بر  ها و دریافت عنوان علمِ ایده تعریفز از ایدئولوژی را به   1790های  ( در سال1836- 1754)   دستوت ده تریش 

نحوی تجرنر بود و از اشکال متفاوت تاریک  ها به های انسانای روشنگرانه جهت واکاوی ایده پروژه  عنوانبه   مبنای آن ایدئولوژی

ی[ )یعتز تاریک اندیش  ]دانش  ز ( انتقاد م های متگ بر خرافات یا جزم سازی جهان، سنت ستی  کرد. دستوت ده تریش و شاگردان  گرانی

آوردهای انقلاب  ترین دست های خردورزانه و مدنز مهم ها آزادی ودند. برای آن رو بخواهان میانه ی سیاسی جمهوری وی از جنبه 

امر به  این  بودند. ناپلئون جوانِ رویاگرا در بدو  به یک فرمانروای مستبد  بود. به   «ها ایدئولوک »دنبال حمایت  او  همان نسبتی که 

اتوری پادشاهی به  بدتر    «ها ایدئولوک »ی او با این  دنبال حمایت کلیسای کاتولیک بود، رابطه ویژه به تبدیل شد و در راه رسیدن به امیر

امون موضوعات سیاسی یا اخلاقی   فلسفز نداشت و نه به اپوزیسیونز که م ای به پژوهش شد. او هیچ علاقه  توانست  های مستقل پی 

 
 گری است. ( پادشاه پروس از مدافعان روشن1786   1712فریدریش دوّم ) «فرتیس پی  »منظور از  6
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فرمانروانی  همه   برعلیه  مسئولیت  ز  نی  نهایت  در  د.  بگی  شکل  این  او  به گردن  فرانسه  در  انقلاب  از  پس  انجام شده  اشتباهات  ی 

منفز   «ها ایدئولوک پن» بارِ  شد.  واژه انداخته  برعلیه    «ایدئولوژی »ی  ای که  ناپلئون  تحریکات  به  است  برخوردار  آن  از  ز  نی  امروز 

 از این جنبه   7گردد. برم   «ها ایدئولوک »
ً
یش مارکس دقیقا الی روشنگری بنابراین هاییز ی، لییر ز ز  ستی  ی ناپلئون انتقاد کرد و به همی  ز ستی 

وزی پروس دفاع کرد. بدین  ز از پی  یش مارکس به دلیل نی  منتقد پروس نبود. هیچ رو هاییز   8وجه طرفدار غی 

ز او در آخرین نوشته هم   MEGAی تحریر درآمد و کارل اصلاحانی در آن وارد کرد ) به رشته   1838نویس آن در سال  اش که پیش چنی 

IV /  1  :379-380  ها دفاع کرد. موضوعِ مورد تنش تربیت مذهتر کودکانز  پرداخت و از موضعِ پروس   «تنش کلیساها در کلن»( به

ز بود که والدین  ز پروس مذهب پدر تعیی  ی مذهب کودکان بود. کلیسای  کننده شان تعلق مذهتر مختلفز داشتند. بر اساس قوانی 

ز کاتولیک تربیت    که   گرفتکاتولیک که بر کشور راین مسلط  بود قبل از ازداوج از عروس کاتولیک تعهد م  فرزندانش را بر اساس آیی 

تمام فرزندانِ  کند و بدین  اعظم کلن کلمنس آگوست دروتسه سو  ست کاتولیک م بایم   « های آمیختهازدواج»رو  اسقف  شدند. 

ینگ ) چرا  و چون نر   «های آمیختهازدواج »ی مذهب فرزندان  کارش را آغاز کرد در مورد مساله   1836( که در سال  1845     1773وشی 

از آن برعلیه  از موضع کلیسای کاتولیک دفاع م قبل  او چند ماه  شناس گئورگ  تعالیم پرفسور یزدان      Hermesianismusکرد. 

ز کاتولیک( جهت روشن 1831     1775هرمس )  کت دانشجویان یزدان موضع       گری آیی  ی کرد، ش  های درس  شناسی در کلاس گی 

امون مذهب فرزندان  ی اختیاراتش گذاشته بود. در اوج تنش به این دلیل که  او پا را فراتر از حوزه   ،هرمس ممنوع شد  ای  هازدواج »ها پی 

 کرد   1837دولت اسقف اعظم را در نوامیر  «آمیخته
ی

کار  او به قهرمان محافل محافظه   ترتیب، بدین دستگی  و روانه حبس خانگ

ی شدیدتری شد.  رویکرد خشن دولت پروس فقط بکاتولیک بدل شد و باعث پروس  ز این دلیل نبود که دولت پروس خود را    هستی 

نده دانست، بلکه پاپ به دولتی پروتستان م   از ایتالیا بود، نماد  عنوان فرمانروای حکومت کلیسا که در آن زمان دربرگی 
ی

ی بخش بزرگ

 با فرانسه قدرت جهانز بود که رابطه 
ی

ز پروس و فرانسه هم ی کاتولیک داشت و رابطه ی تنگاتنگ چون گذشته بسیار پرتنش بود. ی بی 

ال پای گرفت که دولت پروس  در بلژیک حکومت کات  1830علاو بر این بعد از انقلاب   داشت که این حکومت  بیم  از آن ولیک  لییر

 ی جذانر برای کشور راین بشود. توانست نمونه م

ی اسقف اعظم بانز موضع ی دستگی   نر گی 
انی برای شکل هنگام اهمیت به شماری گردید. این تنش هم های علتز ی هگلی شز های  گی 

یش مارکس در نوشته  عنوان مقابله با خطرات  ای کوتاه اقدام دولت پروس را به جوان داشت )مراجعه شود به فصل سوّم(. هاییز

   9سیاسی کاتولیسم سیاسی توجیه کرد. 

 
 Barth (1945 :13-31 .)مراجعه شود به  «هاایدئولوک»برای تنش ناپلئون با  7
 برای پروس»( با ارجاع به این نامه از  45:  1966کونسلی )  8

ی
ز بوده  دفاع از آن مستلزم دون»کند که  صحبت م  «شورانگیختگ آمی   تحقی 

ی
پایگ

 به این موضوع نمی«است
ً
وزی پروس ارجعیت قائل بود.   ، اما او اساسا یش مارکس برای پی   پردازد که چرا هاییز

 او ازپیش  به درازا کشید و با روی کار آمدن پادشاه جدید پروس فریدریش ویلهلم چهارم با یک توافق و نزدیک شدن بیش  1842این تنش تا سال    9

ش  فقط مختص به یک منطقه نبود. این پدیده هم  «وبرهمی کلندرهم»ی  به کلیسای کاتولیک خاتمه پیدا کرد. پدیده اتوری برای گسیی ز چون کاتالی 
اتوری قیض و جمهوری منجر به تأسیس حزب مرکز کاتولیک شد. این حزب نقش به  1870کاتولیسم سیاسی در آلمان بود که در سال   انی در امیر شز
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ز کلیساها در کلن نشان م  ، یعتز دو مورد   هر  امون تنش بی  وزی پروس بر ناپلئون و  موضع پی  یش مارکس  تمجید از پی  دهند که هاییز

ها را )درست  داری کرد که او آن ی پروس نبود. او فقط در مواردی از حکومت پروس جانب وجه مدافع کور حکومت مطلقه هیچ به 

 ارزیانر یا نادرست( به 
 کرد. م عنوان اقدامانی برای دفاع از روشنگری و آزاداندیش 

 « یوهان لودویگ فون وستفالن دوست پدر »  . 6

 پیش   در طور که النور مارکس در گفتاورد بالا  همان
ز
ز شور و شوق، و علایق    ،اش تاکید کرد طرح بیوگراق نه فقط پدرش در برانگیخیی

ز پدر همش آینده رانه در دوران جوانز کارل مارکس نقش داشت بلکه هم کروشنف  اش یوهان لودویگ فون وستفالن در این امر  چنی 

ز  به   نی  رابطه نقش  وستفالن  فون  لودویگ  و  مارکس  یش  هاییز ایفاء کرد.   انی  دوستانه شز دیرینه ی  آشنانی ی  برای  داشتند.  شان ای 

بودند. علاوه  تریر های تفریحی در  های بسیار زیادی وجود داشت: هر دو عضو انجمن کوچک پروتستان و انجمن همایش موقعیت 

یش   خونر امکان آن وجود دارد کهبر این به  عنوان  ی شغلی با وستفالن به ها و در رابطه وکیل در جریان دادگاه   عنوانبه   مارکس   هاییز

تبه دولت آشنا شده باشد. هر دوی آن   کارمند  ی کاتولیک شهر تریر محروم بودند:  ها به دلایل متفاونی از  عضویت درانجمن عالی 

یش مارکس به  ی حکومت پروس  رتبه عنوان کارمند عالیی پروتستان و لودویگ فون وستفالن به عنوان یهودی غسل تعمید شده هاییز

ی این پدران در چه زمانز آغاز  هررو روشن نیست که رابطه به ها شده باشد.  ی آنپروتستان. شاید هم این امر منجر به تعمیق رابطه 

محتمل است که آن . با این ه استشد دیگر آشنا شده  اش مطرح کرده با یک در داستانِ بدون منبع   وهننحوی که  ها به حال بسیار غی 

خ   ، باشند که بر اساس آن جتز پنچ ساله ی مارکس  شان در خانه اش را  در مهمانز پدرانوار یک ساله، همش آینده کارل مارکس شی 

ز  یش مارکس و وستفالن در سال    10بار دیده باشد. برای نخستی  ی  دیگر رابطه با یک   1819در صورت صحت این داستان بایستی هاییز

یش مارکس در سال  دوستی م  نبود که در صورت    1824داشتند. اما لودویگ فون وستفالن از شاهدان غسل تعمید فرزندان هاییز

ز رابطه   توان عکس این قضیه را انتظار داشت. ها م ی نزدیک آنی دوستانه داشیی

 زمینه پیش 
 

 ی خانوادگ

اف پروس نبود. خانواده   ، ی فون وستفالنخانواده  نام بدون القاب    ، متولد شد   1724یوگ که در سال  و پدر لود   11ای قدیمی از اش 

اقز کریستیان فیلیپ وستفالن را داشت.  ی حقوق تحصیل کرد و پس از آن هرفون  اشتات و هاله در رشته های هلم او در دانشگاه   12اش 

 
گرای  ای از گرایشات سیاسی همعنوان مجموعه]حزب دمکراتیک مسیحی آلمان[ پس از جنگ دوّم جهانز به  CDUوایمر ایفاء کرد. تازه با تأسیس  

 مسیحی و فرا مسیحی، حزب مرکز اهمیت و چرانی خود را از دست داد.  
ز بدون ذکر منبع اما با آوردن اطلاعات اضاقز مبتز بر اینهم  10 ی مادرش[ بوده است، این که کارل کوچک در حال مکیدن شی   ]از سینهچنی 

ز  نقل کرده است. مطلب را هم ز در بیوگراقز جتز مارکس نی  ز پیی  چنی 
اف همو هیچ خویشاوندی با خانوادها 11  (. Adelslexikon Bd. 16: 135fنام در وستفالن نداشت )مقایسه شود با ی اش 
نوشته  12 در  را  فیلیپ وستفالن   

ی
زندگ مسی   امون  پی  مهم  نوهمنابع  ) های  وستفالن  فون  فردیناند  وی  ز یابیم که هم( م1866،  1859ی  چنی 

امون فیلیپ و پشش لودویگ در پیوستار جامع   (. اطلاعات بیش1892ها است )های فرانس مرینگ مبتتز بر آن پژوهش Krosigk  (1975  )تر پی 
س است. مؤلف این کتاب    بت خواهر ناتتز جتز بود. او در  Lutz Graf Schwein von Krosigk  (1887     1977در دسیی ز ( یگ از نوادگان لی 

ها در این سمت توسط صدراعظم رایش فون پاپن به سمت وزیر دارانی رایش آلمان منصوب شد، او در کل دوران حکومت نازی  1932سال  
 محکوم شد )از جمله تاراج دارانی یهودیان توسط ادارهعنوان جنایتبه  1949کار بود. او پس از جنگ در سال  مشغول به

ی
(، کار جنگ های دارانی
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اف ثروتمند محسوب م  شد. اشپیگل را در مسافرتش به اروپا همراهی کرد که در آن زمان بخش  از آموزش و تحصیل دانشگاهی اش 

تر بود. برادر دوک حاکم و  ( شد که سه سال از وی بزرگ1792     1721او منش  دوک فریدیناند فون برانشوایک )   1751در سال  

 متقابلی برقرار کرد.   بخش  ی دوستانه اطمینان رسد که فردیناند با او پس از مدت کوتاهی رابطه نظر م افش پروس بود. به 

وع جنگ   ی پیش پای آن 1763     1756ساله )  7ش  ها گذاشت. حکومت پروس متحد انگلستان برعلیه فرانسه،  ( فرصت کم نظی 

 افراد را در هانوفر بر حکومت م اتریش و روسیه بود که هم 
ً
کا م پادشاه  هنگام مشیی گماردند. فردیناند بنا به درخواست گئورگ دوِّ

ی نخست حفاظت و تحکیم  ی او در درجه ی ارتش انگلیس   هانوفر   هسن در غرب آلمان منصوب شد. وظیفه انگلستان به فرمانده 

ق تلاش م جبهه  ی کند کرد از پیشی غرنر بود. در اثنانی که فریدریش در ش  ی فردیناند  وظیفه  ،روی ارتش روسیه و فرانسه جلوگی 

ق دخالت کند. با این چنان ارتش فرانسه را در تنگنا بگذارد که نتو این بود که آن  حال در اغلب موارد   اند در سی  حوادث جنگ در ش 

ارتش فرانسه منسجم  این فرماندهی  بر  بود. علاوه  وهای تحت فرمان فردیناند  نی  برابر  ارتش فرانسه دو  ارتش  شمار نفرات  از  تر 

شان شکست  غم شمار کمیی وهای ارتش فردیناند علی  ان مختلف بود. نی  وهای شاهزادگان و امی  های  فردیناند بود که ترکیتر از نی 

ز  وزی فیلیپ وستفالن نقش تعیی  غم   مدیر عنوان   ای به کننده تلحیز را به ارتش فرانسه تحمیل کردند. در این پی  نظام ایفاء کرد، علی 

وح مدیگر  این  ، هیچ س2011که او یک نظام نبود. )مقایسه شود با توصیفات مش  مت رسمی دیگری  (. او که به جز مقام منش 

 نقش یک ژنرال فرمانده 
ً
ز وسائل مورد نیاز و آذوقه ، هم کرد   ی ارتش را ایفاءنداشت اما بر مبنای اسناد موجود عملا ز تأمی  رسانز  چنی 

(  406:  1892درستی تاکید کرده ) طور که فرانس مرینگ به داد. همانهای دوک را انجام م کرد و تمام مکاتبه ارتش را سازماندهی م 

 مقام در آن دوره امری استثنانی بود. حتی پادشاه انگلستان از وستفالن تجلیل کرد و به او  
ز نظام به چنی  منصوب شدن یک فرد غی 

 در ارتش انگلیس را اعطاء کرد.    «آجودان کل»لقب 

تر بود در اردوگاه نظام آشنا  سال از وی جوان 18( که 1811    1724اش جتز ویسهارت او پتاروف ) فیلیپ وستفالن با همش آینده 

اف قدیمی اسکاتلند   شد. جتز برای ملاقات خواهرش که با یک ژنرال انگلیش ازدواج کرده بود به آن اردوگاه رفته بود. اجداد او از اش 

بالد کمپل،  در مبارزات برای اصلاح کلیسای کاتولیک کشته شد. آرجر   1574بودند. گئورگ ویسهارت یگ از اجداد پدرش در سال  

ی کرد   را   قیامیک    ( یگ از اجداد مادرش  1685     1629آرل آرگیل )  انگلیس یاکوب دوّم را رهیر شکست    این قیام)  برعلیه پادشاه 

ی تحریر درآورد که برادر وی لودویگ آن را ترجمه  ا شگذشت اجداد خود را به رشته ، او را در ادینبورگ ش بریدند. جتز بعدهخورد( 

 از    او (. جتز و از طریق  Krosigk  1975  :170ای از این ترجمه را دریافت کردند )کرد.  هر یک از فرزندان وی نسخه
ً
کارل دقیقا

 13شگذشت اجدادشان آگاه شدند. 

 
امون خانوادهمورد عفو قرار گرفت. جدیدترین  پژوهش  1951اما او در سال   Limmroth  (2014  )( و  2008)  Gemkowی وستفالن در آثار  ها پی 

 شوند.  یافت م
 (.  Vgl. MEGA I/18: 101; MEW 14  :433) ه استبه اجداد همشش اشاره کرد «آقای فوگت»مارکس در  13



9 
 

 دریافت  پذیر کردن  برگزاری عروسی متناسب با موازین و سنت برای امکان   1764فیلیپ وستفالن در سال  
ز
اق های آن دوره نام اش 

با جتز ازدواج کرد. پس   1765. او در سال  کرد کرد که بانز آن فردیناند بود. نام فیلیپ وستفالن به فیلیپ ادلر فون وستفالن تغیی   

  1792. سپتامیر  21عنوان زمیندار ابتدا در نیدرزاکسن امروزی و بعدها تا زمان مرگش در  از جنگ او از خدمت دوک کناره گرفت و به 

تاری    خ او قصد داشت   کرد. 
ی

بنویسد، نوشته ی جنگ چهدر مکلنبورگ زندگ ناتمام ماند. نوه های فردیناند را  ی وی لودویگ  ای که 

با    1859ی به ارث مانده از پدربزرگش  را در سال  وزارت خارجه پروس رسید  نوشته ترین فرزند فردیناند که به مقام ریاست  بزرگ 

امون خانواده  ی وستفالن منتش  کرد.  تکمیل برجز اطلاعات پی 

 شغل و مواضع سیاسی 

تنها  ترین پش جوان  ،در برنوم در برانشوایک بدنیا آمد   1770ژوئیه    11جتز چهار پش داشتند. لودویگ که در  فیلیپ و   شان و 

ترین  فرزندشان بود که تشکیل خانواده داد و بچه  دار شد. او در دانشگاه گوتینگن حقوق تحصیل کرد که در آن زمان یگ از معتیر

هماندانشگاه  بود.  آلمان  )های  فردیناند  فرزندش  توسط  نوشته شده  درگذشت  آگهی  از  برم 1842طور که  استادان  (  در    او آید 

گذاران مکتب تاریحیز حقوق )که کارل مارکس بعدها  ( یگ از بنیان1844     1764دانشگاه از جمله افراد زیر بودند: گوستاو فون هوگو )

نگار که به مناسبت آخرین محاکمات  شناس و روزنامه تاری    خ  (1809    1735به چالش انتقادی آن پرداخت(، آگوست فون اشلوش )

گ ) را مطرح کرد، و هم   « قتل حقوقی » مفهوم    1782جادوگران در سوئد در سال   ز گئورگ کریستف لیشتنیر ( که  1799     1742چنی 

ز به  ب   دلیلحتی امروزه نی  عنوان مشاور قاصیز آغاز به کار کرد، اما در سال  به   1794هایش مشهور است. لودویگ در سال  المثل صرز

ز سال با    1798 ز خرید و سعی کرد در بخش کشاورزی کار کند. او در همی  به تقاضای خودش از خدمت دولتی کناره گرفت. او زمی 

ز فون ولاهایم که هشت سال از او جوان تی  ز آلیر ز ویلهلمی  ت( لوئی  ز ابت )لی  ز ابت چهار فرزند داشتند: الی  ز   تر بود ازدواج کرد. او و الی 

ت(،   1800فریناند بدنیا آمد،  1799 ز ز )لی  ابت در سال  1807کارل و   1803لوئی  ز  درگذشت    29در سن    1807فرانسیسکا. الی 
ی
سالگ

ان نزد خویشاوندان مادر بزرگ شدند و پشان پیش او ماندند. در آن    37و لودویگ در سن   بیوه مرد با چهار فرزند شد. دخیی
ی
سالگ

 تا زمان ازداوج نزد والدین وجه متداول نبود که پشان خانه هیچ زمان به 
ً
ان معمولا ز جوانز ترک کنند، اما دخیی شان  ی پدری را در سنی 

 م 
ی

دوباره    1812برعهده داشت. لودویگ در سال    1811کردند. جیتز مادر لودویگ امور خانواده را تا زمان مرگش در سال  زندگ

ز هویبل همش دوّم او که م اقز نبود بلکه در خانوادهبود از خانواده  1779تولد  ازدواج کرد. کارولی  م کارمند دولت در  ای اش  ی محیی

ز  Kommroth  2014  ،28     34ی هویبل، مراجعه شود به  تورینگن بزرگ شده بود )در مورد خانواده  فرزند    3(. لودویگ و کارولی 

 14ادگار.  1819فوت کرد( و   1822لورا )او در سال   1817جتز بدنیا آمد،  1814داشتند:  

 
ت و رابطه( اطلاعات با ارزسی  در مورد فرزندان از ازدواج نخست به1973کونراد فون کروسیگ )   14 ز ها با جتز و ادگار ارائه کرده  ی آنویژه لی 

 است.   
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امون هر دو همشش وجود دارد. او همش اوّلش را  ی نر فرشته »از لودویگ توصیفات مثبتی پی 
ز ت، باوقار، مهرآمی  همتا، با ثبات  سی 

  1826. دسامیر  21ای به تاری    خ  (. همش دوّم او در نامه 330:  1973توصیف کرده  است )فراز برگرفته از مونس    «احساسی و عاطفز 

شنوشت مرا با مردی آشنا کرد که از لحاظ »( که ناش  و تاجرکتاب بود نوشت:  1843     1772به پشعمویش فریدریش پرتس )

 را با عشق برم، تمام توفانهای جهان خاکی لذت م منش  و فهم نادر است. شخصیت والانی که با او از تمام نعمت بزرگ 
ی

مان های زندگ

 زناشونی کرات شنوشت ما  آوریم، زیرا به دیگر تاب م به یک 
ی

های زیادی را  مان رنج را به تندبادهای ناخوشایندی کشاند. ما طی زندگ

ز تکیه تحمل کردیم و کش که هم  ز زیر پایش خالی نمی چون من چنی   (. 1973d :22)فراز برگفته از مونس   «شودگاهی دارد زمی 

افعنوان مالک و کشاورز چندان موفق نبود. او فقط برای این لودویگ وستفالن به  ابت  زادهکه بتواند با همش )اش  ز اش( اوّلش الی 

   ،فون ولهایم ازدواج کند 
ی

ز خرید تا زندگ ز وام  زمی  ای در شأن جایگاه اجتماعی او فراهم کند. لودویگ که بخش اعظم زمینش را با گرفیی

نظام در برانشوایک مشغول شد. اما او برای بازه به   1804شانجام زمینش را اجاره داد و در سال    ،خریداری کرده بود  ی زمانز  کار غی 

ز بدهی  ز بود. طولانز مجبور به پرداخیی  اش بابت خرید زمی 

را برپا کرد که    «پادشاهی وستفالن»ناپلئون  خاندان ولف را در هانوفر و برانشوایک عزل و     1806پس از شکست پروس در سال  

نده  ایالت دربرگی  ز پادشاه شد. لودویگ فون  های نیدرزاکسن و هسن کنونز است.  جِرّم برادر جوان ی بخش اعظم  تر او جانشی 

اشتات و در سال  به خدمت در حکومت پادشاهی درآمد، او در درجه   1807وستفالن در سال   فرماندار    1809ی نخست فرماندار هالیر

هم  ز  نی  او  شد.  به زالسودل  دیگر  افراد  بسیاری  ز  مالیات چنی  بار  ی دلیل  شبازگی  و  جنگ ها  برای  همواره  ناپلئون  های  هانی که 

توسط    1813ن بدل شد. مرینگ مطرح کرده است که او در سال  ها نیاز داشت به یگ از مخالفان ناپلئو اش به آن کشورگشایانه 

بازداشت شد )مرینگ   با آغاز سلطه 414:  1892مارشال  ز سال  به (. در همی  او را  پروس  عنوان  ی پروس بر زالسودل، حکومت 

ابقاء کرد. در سال   برکناری    1816فرماندار بخش  این موقعیت برای  از  و  انتخاب فرماندار بخش برخوردار شدند  از حق  مالکان 

ال بود، علاوه بر این همش دوّم  لودویگ فون وستفالن استفاده کردند. به احتمال بسیار زیاد وستفالن به زعم آن   او ها بسیار لییر

 (.  Krosigk 1975 :178)مقایسه شود با   «موقعیت اجتماعی او» در شان   بود و نه کش  «بورژوا »

ز حکومت پروس او را به تریر منتقل کرد. حکومت پروس ترجیح م هبه  ز دلیل نی  ال را به راینلند بفرستد که به  می  داد که کارمندان لییر

 آن را تحت سلطه 
ی

ی خود درآورده بود و بر آن بود که با مردم این منطقه محتاطانه برخورد کند. لودویگ با پشش کارل از  تازگ

ز و پدر   ز که هنوز ازدواج  ساله   75ازدواج اوّلش، جتز دوساله، همشش کارولی  اش به تریر نقل مکان کرد. کریستیانه خواهر کارولی 

ترین پش فردیناند در زالسودل باقی ماند که مدت زمان کوتاهی  کرد و به همراه بزرگ شان شپرستی م نکرده بود از مادر سالخورده 

ز دیپلمش باقی مانده بود. ا  نقل مکان کرد و تا زمان    تریر   متولد شدند. کریستیانه پس از مرگ مادر به  تریر دگار و جتز در  برای گرفیی

 کرد )مقایسه شود با    1842مرگش در سال  
ی

ز زندگ (.   64: زیرنویس.  Monz  1973 ؛ limmroth 2104: 41نزد لودویگ و کارولی 
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(. بر اساس گزارش النور  Limmroth  2014  :42کار شدند ) ی فون وستفالن مشغول به کار در خانه دو خدمت   1818حداکیر از سال  

 به خانواده   29/ 1828های هلنا دموت حدود سال    ،مارکس به ویلهلم لیبکنخت
ی
ی فون وستفالن  بایستی در سن هشت یا نه سالگ

ز برعهده گرفت )مقایسه شود با آمده باشد  که بعدها اداره   کارل و جتز را نی 
ی

 (. Liebknecht 1896  :142ی امور خانوادگ

های  کار شد. این پست در مقایسه با دیگر پست لودویگ فون وستفالن در تریر در مقام یگ از اعضای هیئت دولت محلی مشغول به 

ز عنوان فرماندار محلی رتبه وی به  ان حقوق سالانه   1800حال حقوق بالغ بر  شد، با این تری محسوب م ی پائی  ز ی  تالر، بالاترین می 

ی معاش یک  بایست هزینه (. او با این حقوق نه فقط م 331:  1973های مشابه آن بود )مونس،  یک مقام دولتی در مقایسه با رتبه 

ز کند بلکه هم   7تا    6خانوار   ز بدهی نفره را تأمی    خریده بود و سود چندانز از آن کسب نکرده  چنی 
ً
دازد که قبلا اش را بابت ملگ بیر

  15بود. 

انه کار )که به مواضع یهودی در این اثنا شوکمن وزیر داخلی محافظه  ز ازپیش سیاستش را  ی او در بالا اشاره شد( توانست بیش ستی 

( هاردنبورگ  فون  آگوست  تا جانی 1822     1750برعلیه کارل  بنشاند،  به کرسی  ال  لییر نزد ( صدراعظم  الی  لییر دیگر گرایشات  که 

ز ظن ء سو کارمندان دولت        1834که در سال  شدند. لودویگ فون وستفالن دیگر ارتقاء شغلی نداشت، تا این محسوب م       برانگی 

 16ی مستخدم دولت را دریافت کرد. لقب ویژه  و    هنگام که بازنشسته شد 

از جمله  مسئولیت ژاندارمری، زندان  تریر  انجمن لودویگ فون وستفالن در شهر  یه ها،  یه، آمار و نش  اداری را برعهد  های خی  ی 

او  بنابراین  موجود    داشت.  اجتماعی  معضلات  تمام  مستقیم  به با  مافوق طور  داشت.  در  شوکار  وستفالن  فون  لودویگ  های 

 شان از یک سو از او به هایارزیانر 
ی

اند و از سوی دیگر از او انتقاد  ناپذیر و بسیار مطلع تعریف و تمجید کرده عنوان کارکتز خستگ

او بیش کرده  تا به اصل مطلب. در سال  ای م تر به مسائل حاشیه اند که اظهاراتش بسیار پرگویانه هستند و  رئیس    1831پردازد 

ز پیشنهاد بازنشسته کر  حال وزیر داخلی  ا ارائه کرد. با این ر   بدون اطلاع او از این امر    دن وستفالن  حکومت محلی تریر به دولت در برلی 

 کرد که در سال   «التهاب ریه »یک سال بعد این پیشنهاد را پس گرفت. اما خود وستفالن به علت بیماری مزمن 
ی

تقاضای بازنشستگ

امون انجمن همایش داد که پس از تنش (. حکومت ترجیح  324ff:  1973با آن موافقت شد )مونس    1834 های تفریحی و  های پی 

 د.  ننظر ک از خدمت او صرف ، ی دولترتبه به یک کارمند عالی  اشعدم اعتماد سیاسی

 
یش، از یگ از برداران  به انگلس به مستمری سالیانه  1859. دسامیر  24/ 23اش به تاری    خ  جتز مارکس در نامه   15 ای اشاره کرده است که خود هاییز

(. به احتمال بسیار زیاد  MEGA III/10: 137; MEW 29 :654تر پدرش، پرداخت مستمری مختضی برای مادرش را مطالبه کرده است )بزرگ
ز مالی خرید یک ملک به فروش رسانده باشد.    ی پدریلودویگ سهم ارثیه  برادرش را در ازای دریافت مستمری برای تأمی 

ز او نشان لیاقت پروس را دریافت کرد. از او در مجلد حاوی نام و نشان افراد ویژه در شهر دو یا سه سال بعد از آن هم  16   1838در سال  تریر    چنی 

(. نشان عقاب شخ در  Schöncke  1993  :876ی چهارم نام برده شده است. )عنوان سلحشوری با نشان عقاب شخ دارای مرتبهبه  1840و  
ز ی دوّم قرار داشت و مرتبههای پروس در مرتبهمیان نشان  ی آن بود.  ترین ردهی چهارم این نشان پائی 
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اشاره شد  آن  ی همش بود و در بالا به  به فردریش پرتس که ناش  و پشعمه   1831آوریل   7ی لودویگ فون وستفالن در تاری    خ  نامه 

طور کامل بازچاپ کرده است(. به احتمال بسیار زیاد پرتس بر  این نامه را به   1973dاست )مونس    او های  گر برجز از دیدگاه نمایان

وضعیت   امون  پی   
اطلاعانی بود که  ژوئیه   تریر آن  انقلاب  از  پس  امون    1830ی  کسب کند.  پی  متنابعی   « گرانآشوب »شایعات 

اند تا طرفداران فرانسه در آلمان را برای شنگونز دولت به قیام تشویق کنند. در این نامه  فرانسوی وجود داشت که به آلمان آمده 

ز به نارضایتی از تأیید کرد، هم   تریر لودویگ فون وستفالن معضلات اقتصادی را در  قابل پرداختمالیات » چنی    « های کمرشکن و غی 

سبت به دولت پروس  ن  ایتوجه قابل وفاداری  »زعم او  (. به 18جا.:  اشاره کرد )همان   «وضعیت اضطراری در بسیاری از مناطق»و  

ام و عشق به دادبخشدر درجه »چون گذشته اعتماد به حکومت و  اما هم   «وجود ندارد ای  خدشه  «ترین پادشاهی نخست در احیی

داران، طور مشخص در میان وکلا، بانک ی بورژوانی به فقط در طبقات فوقانز جامعه »  تریر وارد نشده است. طرفداری از فرانسه در  

نظایر آن ها تجار، دکیی  اسناد رسمی و  دفاتر  دانش شود. هم ها مشاهده م ، کارمندان  ز  دانشجویان م چنی  این تب  بت آموزان و  به  لا 

 (.  16، 15، 14جا.:  )همان  »اندگرانی شده فرانسه 

حقوق  »هستند. در وضعیت سیاسی کنونز دو اصل    او های  گر دیدگاهترین وجهی بیان ی این نامه به صری    حمطالب ابراز شده در ادامه 

تواند موجب تسلی  تنها این فکر م »:  نوشت. او با توجه به این تنش  «دیگر قرار دارنددر تنش با یک   «الهی کهن و حاکمیت مردم

  ، از ی ناسی  از شوربختی ی مصلحان جهان با توجه به تجارب اندوخته شدهخواهانه های جمهوری خاطر شود که خواب و خیال

 بالغ ما نادیده نخواهد ماند و من بر این آگاهی تکیه م 
ً
ای  کنم که ما را از آن هرج و مرج، و آشوب تهدیدکننده چشمان نسل عمیقا

   به آن وضعیت بهیی که تمامامیدواری    ن بودیم،مصون نگاه خواهد داشت که در غرب و جنوب اروپا شاهد آ
ی

جوانیم    فرهیختگ

]منظور    است   حدوحضی که طی هشت ماه گذشته بانز تحریکات عموم شده رخدادهای نر از تمام    که   امید   به این صرف آن شد، 

یش[انقلاب ژوئیه  ی اوضاع و احوال سیاسی جهان از بطن هرج و مرج کنونز که زاده   و   ی در فرانسه و تبعات آن است. ت. هاییز

ز   تاکیدات    15جا.:  )همان   «برخواهد بالید  چو ققنوس از خاکسیی  ناپذیری با نظم و خرد هم در پیوند جدانی بتواند  است، آزادی راستی 

ز اصلی(.   از میی

ز برم  روشتز دریافته بود که سیستم مالیانی پروس  داشت و به تریر    آید که وستفالن نگاهی انتقادی به روابط اجتماعی از این نامه چنی 

فرانسوی  مالیانی  با سیستم  مقایسه  مالیانی به   که  ها )در  بار  بیش مراتب  بسیار  تر  فقی  های  قش  بر  سازی  اش  فقی  به  منجر  بود(  تر 

شدبیش  استازپیش  هم ه  نامه  این  نشان .  ز  سیاسی  دهنده چنی  بنیادین  موازین  فاصله   او ی  وجود  با  از  است.  وستفالن  ی  گی 

به مسائلی کرده    وجه طرفدار سلطنت مطلقه نبود. او در این نامه اشارات گذرا و شبسته هیچ ، او به «خواهطلبان جمهوری مصلح »

ز »ارزشمند بودند:    شنظر است که به  . او امیدوار بود که هرج و مرج انقلاب ژوئیه، شنگونز  «نظم و خرد»در پیوند با    «آزادی راستی 

ز در پیوند با نظم و خرد»به    «پادشاه مردم»قدرت رساندن لونی فیلیپ  کارل ایکس و به  منتهی شود. به سختی بتوان    «آزادی راستی 

ی کرد که او به از این اشارات گذرا و شبسته نتیجه  وطه بودگی  . شاید این اشارات مبهم لودویگ وستفالن  ه استدنبال سلطنت مش 
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چند سطری که  ازپیش افزایش پیدا کرده بودند.   هانی بود که پس از انقلاب ژوئیه بیش نظر بودن و جاسوسبه علت بیم از تحت 

ز به این نامه اضافه کرد   او همش   آتش    نامه آن را   س از خواندنپاش خواست که  : او از پشعمه است  گر این بیم و هراسبیان   ،کارولی 

 (. 18جا.: بزند )همان 

ار  جی انز دهنده تری از پدرش داشت به بارزترین وجهی نشان کارانهی پش لودویگ فون وستفالن فردیناند که نظریات محافظه نامه 

به باجناقش ویلهلم فون فلورنکورت    1830. نوامیر  23ای به تاری    خ  لودویگ فون وستفالن از سلطنت مطلقه است. فردیناند در نامه 

پس از شنگونز وی در سال    ،دهد که یگ از خویشاوندان مادرش که از افشان گارد پادشاه فرانسه کارل ایکس بوده است خیر م

ا    »چنان  هم   1830 امون پدرش لودویگ م   است. او در ادامه   [. ت.مطلب جریان سیاسی سلطنت ک  ی]  « کارلیستاولیی نویسد:  پی 

قابل درک  iptissima verba) خورده برای پدرم چسبیدن یک مرد جوان به باورهای منسوخ کرم» ( و کل دودمان و دربار کاماریلا غی 

ز اصلی(. 1973d)فراز از مونس  «بود  : تاکیدات از میی

ز منطبق با اطلاعانی است که از ماکسیم کوالاوسگ )این مواضع انتقادی هم  س ما قرار دارد. تاری    خ1916     1851چنی  شناس ( در دسیی

 کرد و اغلب با مارکس و انگلس ملاقات  برای بازه   1870های  شناس روس در اواسط سالو جامعه 
ی

ی زمانز طولانز در لندن زندگ

مونیته 
ُ
امون ک پی  را  وی  آثار  بعدها  دو  )هر  سال  داشت  در  مطالعه کردند(. کوالاوسگ  دقت  به  روسیه  روستانی    1909های 

ی سن  همشش لودویگ  فون وستفالن فریفته   ازجمله تعریف کرده بود که پدر   او یادآوردهایش را از مارکس منتش  کرد. مارکس برای  

ز کش بود که او این موضوع را با  ی دو  Kowalewski  1909  :335وی در میان گذاشته است )     سیمون بود و مارکس نخستی  (، هیز

به   « ی صنعتی طبقه » (  1825     1760سن   سیمون ) یگانه طبقه را  ارزیانر م عنوان  کرد که در تولید فراوردها و خدمات  ی مولد 

اف و روحانیون قرار دارد که متأسفانه بر کشور حکومت م مشارکت دارد و در مقابل آن طبقه  کنند. سن   سیمون  ی انگل و زائد اش 

اف و روحانیون  ی تولید شمایه نه مخالف مالکیت خصوصی بود و نه شیوه  داری، با این وجود با توجه به انتقادات بنیادین او به اش 

ز نیست که او و طرفدارانش در فرانسه و پروس به تعجب   .  شدند گرانِ براندازگرِ خطرناک محسوب م عنوان اصلاح برانگی 

 تا چه حدی تحت 
ً
ی  نامه تأثی  سن   سیمون قرار داشت. با این وجود مارکس در پایان روشن نیست که لودویگ فون وستفالن واقعا

ایش بر تمایلات فریفته  ز نو تاکید کرده است:  وار وستفالن به دکیی خواهد در  که م بگذار هر آن » ویژه پذیرش و استقبال او از هر چی 

مردی شک کند که با   فت زمانه برنانی نیکبختی من در ستودن پی   و دوراندیش  حقیقت از هر پیش 
ی

اش ای توانمند، با شورانگیختگ

ز را می پرتوانِ روشنگر که به تنهانی واژه کننده غایت مجاب آلیسم بهکرد و با آن ایده استقبال م  شناخت و در مقابل تمام ی راستی 

ِ   هایحیله  قابل با شد و هرگز در ماشباح جهان ظاهر م 
ز ه و تار کنندهوا مکرآمی  کشید  ی زمانه پا پس نمی پسگرا، در مقابل ابرهای تی 

نگریست که در قلب جهان مشتعل بود. او دوست  ها به عرش اعلا م بلکه با انرژی یزدانز و نگاه خاطرجمع مردانه هماره از پس نقاب 
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  MEGA I/1: 12; MEW)  « آلیسم نه یک پندار بلکه یک واقعیت استبود که ایده   این مسالهی  پدرم هماره برایم استدلال زنده 

40 :260  .) 

ز لودویگ فون وستفالن با مارکس جوان در پیاده  انجام گرفت.  تریر    ی خوش منظر شان در حومه هایروی بسیاری از گفتگوهای بی 

 که آن را برای این تقدیم 
ز
 نوشته بود مارکس در پارگراق

ً
تریر  ولی آن را حذف کرد اظهار امیدواری که به زودی بتواند در    ،نامه بدوا

ش پرسه بزنیمبرا مان با آن مناظر شگفتهای ها و جنگل دوباره در کنار شما در تپه » باشد و  ز  (.  MEGA I /1 :887)  «نگی 

 


